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  چكيده

فرهنگـي دارد و بـه    هاي فرهنگي نقـش بـسزايي در برقـراري ارتباطـات ميـان            درك تفاوت 
در استحكام ن راستگويي دنبال آشك، صداقت و به    بي. كندميكمك  برقراري ارتباطي موفق    

» قسم«دارد؛ بنابراين، در اين پژوهش درصد هستيم تا كاربردهاي كنش گفتاري           تأثير  روابط  
 50( فيلم   100يابي به اين هدف،     براي دست . را در دو زبان فارسي و انگليسي مقايسه كنيم        

- و پيـاده هاي حاوي قسم يادداشـت مطالعه شدند و گزاره)  فيلم فارسي50فيلم انگليسي و   

واكـاوي  ) 1967(ها را براساس مـدل هـايمز        ها، آن آوري داده پس از جمع  . سازي گرديدند 
هـاي ايـن    يافته. شناختي بررسي نموديم  جامعه -كرديم و كاربردهاي قسم را از ابعاد مذهبي       

پژوهش حاكي از آن است كه استفاده از قسم فضاي ناباوري و نبود اطمينـان در جامعـه را                   
 مورد و در زبان انگليـسي       17دهد و كاربردهاي اين كنش گفتاري در زبان فارسي          نشان مي 

تر از  تر و متنوع  جع قسم نيز در زبان فارسي متفاوت      اين درحالي است كه مرا    .  مورد است  6
  .بحث قرار گرفتشده موردها تفاوت دلايلي كه منجر به اين در مقاله. زبان انگليسي است

  .شناختي، نگاه جامعه فرهنگي، كنش گفتاري قسم، ناباوريهايتفاوت :هاكليدواژه

  مقدمه .1

هاي متخصـصان  هنگي جوامع گوناگون يكي از دغدغه   هاي فر بررسي تفاوت ديري است كه    
-مطالعـات جامعـه   راسـتا،   دراين. ها بوده است  شناسي و برخي ديگر از رشته     شناسي،جامعهزبان

ها و رفتارهاي   ، عملكرد جامعه از طريق بررسي نگرش    دنبال واكاوي ساختارهاي    شناسي زبان به  
كـه ميـان فرهنـگ و زبـان     ازآنجـايي ). 2010وارداف، (افراد آن جامعه در قالب زبان بوده است  
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ي و فرهنگـي يـك      تـوان بـه نظـام فكـر       كاوي زبان مي  فرهنگاي دوسويه برقرار است، با      رابطه
  ).1392قدم، پيش(جامعه پي برد 

افـراد جامعـه از آن اسـتفاده    از هاي زباني كه تعداد زيادي از گونهرخي  ببدون شك، مطالعة  
قـدم،  پـيش ( فرهنگ افراد آن جامعه باشد     تواند محل مناسبي براي مطالعه و واكاوي       مي كنند،مي

رو بـه باورهـاي فكـري آن    اي هاي زبـاني دريچـه  ؛ زيرا، مطالعة اين اصطلاحات و گونه  )1392
اي درك زبان افراد يك جامعه بايد نـسبت بـه گفتارهـاي كلامـي در                 بر فرهنگ است؛ بنابراين،  

 افراد از ايـن قـوانين گفتـاري،         نداشتنگاهيآ. جامعه آگاهي لازم را كسب كرد     شرايط گوناگون   
  . ممكن است منجر به ارتباطي ناموفق گردد

خـوردار   روابط ميان افراد از اهميت بـسزايي بر        1گرا جمع ويژه جوامع در جوامع گوناگون به   
امـا   ؛ترين عامل برقراري ارتبـاط نباشـد      شايد صداقت تنهاترين و اصلي    . )1991هافستد،  (است  

 »قـسم «). 1997ماساگارا،  (دهد  سازد و حس تعهد به افراد مي      راستگويي روابط را مستحكم مي    
، واقـع در. باشدافراد مي يكي از ابزارهاي كلامي است كه تضميني براي صحت كلام و ادعاهاي             

 خـودداري   يا از انجام آن جداً     دهد   سازد كه كاري را انجام      خوردن خود را متعهد مي    فرد با قسم  
 بنـابراين، آشـنايي بـا ايـن         گذارد؛ بار سنگيني را بر دوش گوينده مي       و) 2000عبدالجواد،  (كند  

 نچـه با توجه به آ. كنش گفتاري ما را به درك بهتري از جامعه و روابط ميان افراد خواهد رساند             
فارسـي و    در فرهنـگ     »قـسم «تحقيق حاضر به بررسي استفاده از كـنش گفتـاري           در  گفته شد،   

  .شودانگليسي پرداخته مي

  پيشينة تحقيق. 2

  فرهنگ. 1. 2

اسـت  » انين و عادات خاص يك ملت يـا گـروه         اي از آداب، قو   مجموعه«فرهنگ هر جامعه    
فتـار افـراد آن   كردن و رنحوة صحبت، كه )2.  صكرمانشاهي، درحال چاپ،قدم و نوروز  پيش(

پيش قـدم،  (شود ار مي و منجر به توليد رفت )2002ريچاردز و اشميت، (كند جامعه را تعيين مي

                                                           

1. collective 
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-مـي نـشان   ) 1983؛ ليچ،   2006؛ جيانگ،   1983توماس،  (مطالعات زيادي   اساس،  براين؛  )1393

، بلكـه بـه درك    زبان واقف بود   تنها بايد به اصول ساختاري آن      كه براي برقراري ارتباط نه     دهند
هـاي  هاي متفاوت نگاه  درواقع، افراد با فرهنگ   . نيز نياز است  فرهنگي  هاي ميان عميقي از تفاوت  

هـا   با اشاره به تحولاتي كـه در زبـان         )1392(قدم  پيش). 1393قدم،  پيش(ي به دنيا دارند     متفاوت
- و تأكيد مـي    داندميهاي آن زبان    1»زباهنگ«ايجاد شده است، لازمة مطالعة فرهنگ را واكاوي         

-جوامع گونـاگون مـي  ) فرهنگ + زبان(هاي  و استخراج زباهنگ 2»كالبدشكافي زبان «كند كه با    

تغييـر  گرا براي ابزاري تحول«براين، وي زباهنگ را افزون. توان به فرهنگ پنهان در زبان پي برد  
  ).58. ص (كندقلمداد مي» و تدبير فرهنگي

 تصويري كه از فرهنـگ      )1991( شرق و غرب، هافستد      ها به دو دستة    فرهنگ بنديبا تقسيم 
-يت بسزايي بـه ارتباطـات مـي       گرا است كه در آن افراد اهم         تصويري جمع  ،دهدشرق نشان مي  

هـاي  شـان بـرآوردن خـواهش   ترين دغدغـة داند كه اصليها را افرادي فردگرا مي   او غربي . دهند
آنكـه اهميـت    ؛ حال دهد مي ات، ديدي كلي به افراد جامعه     اهميت به ارتباط  . شخصي خود است  

ان افـرادي   تـو ا مـي  هـا ر  حيـث شـرقي   ازاين. كند ديدي جزئي را در افراد تقويت مي       3به فرديت 
). 2007نورنزايان، اينكول و پنگ،     (را افرادي مستقل از بافت دانست       ها  وابسته به بافت و غربي    

آنكـه  ؛ حال كنندقي به كليات بافت و محيط توجه مي        شر ست كه افراد در جوامع     ا اين بدان معنا  
  . توجه استدر جوامع غربي جزئيات مورد

 و فرهنـگ غربـي را   دبرنام مي» مايي« با عنوان فرهنگ گرااز فرهنگ جمع ) 1393(قدم  پيش
داند كه تمايل به تواضع و فروتنـي دارنـد و           وي ايرانيان را افرادي مي    . خواند  مي »مني«فرهنگي  

در قياس با ايرانيـان، در فرهنـگ غربـي خودافـشايي از             . كنند از خودافشايي اجتناب مي    عمولاًم
 بـاري منفـي در ارتباطاتـشان نـدارد؛          هايشانات و موفقيت  اولويت برخوردار است و بيان تفكر     

  .كندگويي مي خودافشايي افراد را تشويق به كمدر قياس با فرهنگبنابراين، فرهنگ تواضعي 

                                                           

1. Cultuling 

2. Anatomy of language 

3. Self  
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  گفتاري قسمكنش. 2. 2

هـاي  كه شـيوه  2 و روش ترجمه و ساختار1پس از رويكردهاي سنتي همچون روش مستقيم      
شناساني چون هـايمز  دند، رويكرد ارتباطي توسط زبان     بو 20 و   19غالب آموزش زبان در قرون      

تـرين هـدف زبـان     را اصـلي 3معرفي شـد كـه برقـراري ارتباطـات    ) 1973(دي  و هالي ) 1967(
ريچـاردز و   (كـرد      مي 4اين رويكرد توجه زيادي به استفاده از زبان در شرايط واقعي          . دانست  مي

 و كـنش    6، رويـدادهاي گفتمـان    5شـرايط گفتمـان   ) 1972(راستا، هـايمز    دراين. )2001راجرز،  
ترين بخش گفتـاري    كوچككنش گفتاري را    ) 1962( را متمايز از هم دانست و آستين         7گفتاري

  . معرفي نمود
 ؛دانـستند ن مي ها يكسا در ميان تمامي زبان   كنش گفتاري را    ) 1969(و سريل   ) 1962(آستين  

تفـاوت اسـتفاده از     ) 1985يكـا،   ؛ ورب 1975گـرين،   (ها، تحقيقات ديگري    خلاف اعتقاد آن  اما بر 
) 1996(هاي چيـك    ، يافته واقعدر. هاي مختلف نشان دادند    ميان فرهنگ  هاي گفتاري را در   كنش

هاي كنش گفتاري ميان جوامع مختلف ممكن است گـاهي       از تفاوت  نداشتنآگاهينشان داد كه    
در ايـن   فراوانـي   تحقيقات  ر به انجام    ها منج اين يافته . يا قطع ارتباط گردد   برداشت  ر به سوء  منج

؛ علامـي  2002تنـك،   ؛2008بلزا،  (هاي مختلف گفتاري پرداختند     ي كنش حوزه شد كه به بررس    
  ).2005ر، ؛ مارتيز فلو2010و نعيمي، 

دادنـد، تعـداد   هاي مختلف گفتـاري را موردمطالعـه قـرار مـي    ي تحقيقاتي كه كنش  در راستا 
؛ هاي متفاوت پرداختند  كنش گفتاري قسم در جوامع و فرهنگ      محدودي از مطالعات به بررسي      

8كرندو  مرتبط قسم در دو زبان كاملاًبه مطالعة) 1997(نمونه، ماساگارا عنوان به
 9وو كنياروانـد  

                                                           

1. Direct method  

2. Grammar translation method 

3. Communication 

4. Authentic situation 

5. Speech situation 

6. Speech event 

7. Speech act 

8. Kirundi 

9. Kinyarwanda 
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 وي، 1بودونـدي  شده ميان ساكنان ساعت مكالمة ضبط20آوري پس از جمع. آفريقايي پرداخت
-افـزون .  داشـته باشـد    هايا پيچيده در آن زبان    ساختاري ساده   تواند  خوردن مي دريافت كه قسم  

همچنـين،  . دنند متفـاوت باش ـ نتواتوجه به شرايط، موضوع و مخاطب مي    ن، واژگان قسم با     براي
هـا  قايان و برخي ديگر مخصوص خانم آها ويژةا بيان كرد در آن دو زبان برخي از قسم        ماساگار
 وي، هدف از قسم در اين دو زبان حفظ اعتبـار و اطمينـان از صـحت گفتمـان                 به گفتة  .هستند
  . است

او بـه بررسـي ايـن كـنش         . ش گفتاري را در بافتي مذهبي مطالعه كرد       كن) 2000(عبدالجواد  
رات قشرهاي مختلف جامعه در كشور عربي اردن پرداخـت و در طـول يـك                گفتاري در محاو  

ترين مرجع قسم در اين جامعه خداوند و هـر          مهم.  كرد ي نمونه را گردآورد   1000سال بيش از    
او دليل اين امر را احترام و پرستش خداونـد و اعتقـاد         . ، بود آنچه كه مربوط به معجزات اوست     

ضـوع اشـاره كـرد كـه هرچـه شـرايط             وي به اين مو    ،نينهمچ. دانستقوي مردم به سرنوشت     
هـاي متفـاوتي   اين، كاربردبرافزون. خورند تري قسم مي، افراد به چيز و يا فرد مهم       تر باشد جدي

  .جمله سرزنش، دعوت و تشويق را براي قسم ذكر كرداز
  نمونـة  250 بـا گـردآوري      )2013(زاده و محجـوب     اكبري، حيدري در فرهنگ فارسي، علي   

ها قسم به خداونـد،     آن. بندي واژگان و عبارات قسم پرداختند     ت افراد، به طبقه   بيعي از مكالما  ط
-همـان . ترين انواع قسم برشـمردند    را از رايج  برخي از اوقات روز و يا سال و اعضاي خانواده           

فارسـي و   كـنش گفتـاري قـسم در جوامـع     ، هيچ تحقيقي در زمينة مقايسة  كه مشهود است  طور
  اين كـنش گفتـاري در     نجام نشده است؛ بنابراين، محققان تحقيق حاضر درپي مقايسة        انگليسي ا 

  . فارسي و انگليسي هستندهايفرهنگ

   هدف تحقيق.3

 كـنش گفتـاري قـسم در دو فرهنـگ انگليـسي و فارسـي، تحقيـق حاضـر                    مقايسةبر  افزون
  :هاي زير پاسخ دهدكوشد تا به سؤال مي

                                                           

1. Burundi 
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  خورند؟لف چگونه قسم مينان در شرايط مختزبافارسي.  1
  خورند؟نان در شرايط مختلف چگونه قسم ميزباانگليسي. 2
  زبانان متفاوت است؟ انگليسيزبانان وخوردن فارسيهاي قسمآيا شيوه. 3

    روش تحقيق.4

  هاداده. 1. 4

-بـه . ها و هنجارهاي اجتماعي جامعه استها، فرهنگتصويركشيدن ارزشزبان هنر، زبان به   

سعي دارند تا موضوعات مختلـف جامعـه را      هاي تصويري   طورخاص، رسانه به  هنر و  ي،لكطور
، واقعدر. ن افراد درگير آن موضوع بپردازند اي از زبا   گوناگون نگاه كنند و به نقل قصه       از زواياي 

ها از آن جهـت ارزش      كردن هستند تا خلق كردن؛ بنابراين، فيلم      دنبال نقل هاي تصويري به  رسانه
دهـل،  (دهنـد    مي ر محقق قرار  اختياكه ساختارهاي فرهنگي جامعه را در     ل و بررسي دارند     تحلي

، بلكـه بـه   تنهـا گزارشـي از شـرايط يـك جامعـه اسـت      ، فيلم نـه )2004(به گفتة دهل  ). 2004
  .پردازد ها و روابط قدرت آن جامعه نيز ميها، بحرانپيچيدگي

 37ميـان حـدود   اين گليسي و فارسي مشاهده شد كه از      فيلم ان  137 انجام اين تحقيق     رايب بنابراين،
 فـيلم   50هـاي حـاوي قـسم        گـزاره  ،سـپس . ها يافت نـشد    هيچ قسمي در آن    زيرا، گرديد؛فيلم حذف   
 تخيلـي، كمـدي،   -ها از ژانرهاي مختلفي ازجمله علمي     اين فيلم . شد فيلم انگليسي مطالعه     50فارسي و   

نمايش گذاشته شـده بودنـد      ها در ده سال اخير به      اين فيلم  بيشتر. آوري شدند جمع....  اجتماعي، درام و  
...  هـا، ورود آقايـان ممنـوع و   مس، هيس، شاعر زباله هاي فارسي طلا وتوان به فيلم  ميها  آنميان   كه از 

 Brave Heart, Skyfall, Hannah and Her Sisters, Beauty andهـايي چـون   فـيلم . اشاره كرد

the Beast, etc آوري  جمـع است ذكـر شـود كـه   لازم . گرديدندهاي انگليسي هستند كه بررسي لم في
  ). 2010يين، (نشد اضافه جديدي اطلاعات كهها تا زماني ادامه داشت داده

  مدل پژوهش. 2. 4

اين مـدل در  . استفاده شد )1967( اين تحقيق از مدل هايمز هاي قسم دربراي بررسي گزاره
و ) در حـال چـاپ    (كرمانـشاهي   قدم و نوروز    ، پيش )2008( اسمال  جمله  تحقيقات متعددي از  
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ثر بـر   ؤعوامل م اساس اين مدل،    بر .استفاده شده است  ) 2012( و تابنده    ،زند وكيلي، فرد كاشاني   
- گـروه بـه    8از اين   ) 1967(  هايمز  كه بندي كرد  گروه طبقه  8توان به   تعاملات ميان افراد را مي    

  :ند ازااين عوامل عبارت. كند ياد ميSPEAKING عنوان باطور اختصار 
  

1موقعيت مكاني و زماني. 1. 2. 4
 

-مـي  را گفتمـان  يك موقعيت پذيرد،مي انجام آن در گفتمان كه زماني و مكان به توجه با

 :كرد تقسيم گروه دو به توان
 ؛رسمي/ يعموم .الف
  .غيررسمي/ يخصوصي .ب

  

2كنندگانشركت.  2. 2. 4
 

 يـا  هـا آن ميان ارتباط و مليت جنسيت، سن، شامل كنندگانشركت وردم در لازم اطلاعات
 يـك  در كننـدگان شـركت  فاصله، و قدرت وضعيت با درنظرگرفتن. است هاآن ميان عبارتيبه

 :دقرارگيرن مختلف موقعيت چهار در است ممكن گفتمان
 ؛)دانشگاه استاد دو(رسمي  و ترازهم .الف
  ؛)صميمي دوست دو( صميمي و ترازهم. ب
 ؛)كارمند و رئيس(رسمي  و نابرابر. ج
  .)دانشجو و استاد( صميمي و نابرابر .د

  

  3هدف. 3. 2. 4
 و بـود  خواهد متفاوتف، مختل هايموقعيت در عبارت يك بيان از هدف گفتمان يك در

 تنهانه هايمز مدل براساس. دباشمي دركقابل گفتمان آن كلي درنظرگرفتن شرايط با هدف اين

  .گردد بررسي است لازم نيز كنندگانشركت هريك از هدف بلكه ؛گفتمان يك انجام از فهد
  

                                                           

1. S: Setting 

2. P: Participants 

3. E: End 
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  1ترتيب گفتمان. 4. 2. 4
-شـركت  اعمـال  ترتيب درمورد  اطلاعاتيةدربرگيرند گفتمان ترتيب) 1971(نظر گافمن از

نـه را   است كه زميسوي گويندهست كه ترتيب گفتمان اقداماتي از ااين بدان معنا است؛ كنندگان
/ نقـش  بـه  توجـه  بـا  توانمي را گفتمان هايبخش. سازدبراي اقدامي ازسوي شنونده فراهم مي

 :هنمون عنوانبهد؛ دا قرار موردبررسي هاآن كاركرد
   تلفنيةمكالم* 

   سلام، احوال پرسي1شخص
  ! روزتون بخير!سلام

   پرسش1شخص
  منزل آقاي بهرامي؟

   پرسش2شخص
   شما؟!بله

   معرفي1شخص
  .صغري هستممن ا

   درخواست1شخص
  توانم با آقاي مرادي صحبت كنم؟مي

  

  2لحن. 5. 2. 4
 خواهـد  متغيـر  كنندگان، لحن شركتپذيردمي انجام آن در گفتمان كه موقعيتي به توجه با

. دباش ـ تهديـدآميز  يا همدردي خصمانه، دوستانه، فكاهي، آميز،طعنه جدي، است ممكن و بود
 ارتبـاطي  چنـين  برقـراري  امـا  دارد، وجود يمستقيم  ارتباط»گفتمان نوع« لحن و بين معمولاً

 لحـن  بـا  شخصي يا شودمي بيان آميزطعنه لحن با ايلطيفه اوقاتگاهي زيرا، نيست؛ ضروري

                                                           

1. A:  Act sequence 

2. K: Key 



  33                               … شناختي به كنش گفتاري قسمنگاهي جامعه                                مششو چهل سال 

 با لحن كه است اين است اهميتداراي  آنچه بنابراين،د؛ گويمي تسليت ديگري به تهديدآميز
  .دبو خواهد رمتغي عوامل ديگر از يكره در تغيير
  

  1ابزار. 6. 2. 4
  .دشومي تقسيم گفتاري و نوشتاري ةدست دو به كه باشدمي آن بيان ةنحو شامل گفتمان يك ابزار

 

  2قوانين گفتمان. 7. 2. 4

 نسبت توانمي گفتمان يك به كه است هاييمشخصه و خاص رفتارهاي ،قوانين از منظور

 بـا  كـردن، صـحبت  در ترتيـب  اصـول  رعايت يا يديگر كردن حرفقطع نمونه، عنوانبهد؛ دا
 گفتمـان  يـك  ةكننـد توصـيف  هـاي مشخـصه  از غيره و كردنزمزمه كردن،صحبت بلند صداي
  .هستند

  

  3نوع گفتمان. 8. 2. 4

 بـراي  كه باشدمي مرتبطهمبه ساختارهاي و خصوصيات از ايمجموعه شامل گفتمان نوع

 افـسانه،  شعر، ازقبيل هاييبنديدسته شامل و هنددمي را تشكيل چارچوبي يك گفتمان ايجاد

  .)2000 بامن،(شود مي غيره و مكالمه لطيفه، نامه، خطابه، دعا، المثل،ضرب داستان،

  نتايج. 5

 بررسـي  مدل هـايمز  از استفاده با شدههاي گردآوريقسم هاينمونه شد، ذكر طوركههمان

-مـي  ختيشـنا جامعـه  و غيرمـذهبي  -مـذهبي  دابعا از اين كاركردها تشريح به ،سپس. اندشده

 . مقايسه خواهيم كرددر دو فرهنگ را ها كاربرد اين قسم ،انتها  در.پردازيم
  هاي فارسيهاي قسم با استفاده از مدل هايمز در فيلمبررسي گزاره. 1. 5

  موقعيت. 1. 1. 5

  :د؛ مانندرسمي هستنهايي غيريتع موق معمولاً،ها قسم ياد شده استهايي كه در آنموقعيت

                                                           

1. I: Instrumentalities 

2. N: Norms 

3. G: Genre  
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  .طوري شه، يهو شدخواستم اينخدا نميهب: گويدپسر ملتمسانه به پدرش مي ●
كننـدگان در آن    ست كه گاهي قسم وابسته به مكان يا زماني اسـت كـه شـركت              شايان ذكر ا  

 وجـود   هـايي  در فيلم  »به شاه چراغ قسم   «،  »به همين امام رضا   «عبارات   ،طور مثال  به قرار دارند؛ 
) ع(بـه حـسين     «،  »به اين ماه مبـارك    «هاي  كشند يا گزاره  تصوير مي  كه اماكن مذهبي را به     رنددا

  .دنباش ايام محرم و صفر مي ايام خاصي همچون ماه رمضان و  مربوط بهمقسم
  

 كنندگانشركت. 2. 1. 5

توان بـه   يحيث وضعيت قدرت و فاصله م     شود را از  ها قسم خورده مي   هايي كه در آن   گزاره
   :ه گروه طبقه بندي كردس

  تراز و آشنا  هم.الف
   .... و ببر خونهرتو رو ارواح خاك آقاي خدا بيامرزت من : درخواست زن از شوهر ●
   نابرابر و غريبه.ب
  . من يوسف را نكشتم.گناهمخدا قسم من بيبه: تهمي در دادگاه خطاب به قاضيم ●
   نابرابر و آشنا.ج
  .مامان تو رو خدا بسِ ديگه: پسر؛ زندمادري كه پسرش را كتك مي ●
 تنهـا  ،طـور مثـال  ه ب؛كنندگان خاصي هستندها مربوط به شركترسد برخي از قسم  مي نظربه
 مجـردي از  يـا پـسر  خورنـد و هـيچ دختـر    شان قسم ميةمادران هستند كه به جان بچ   و  پدران  

-ب قرار مي  طمخاوه خاصي را    ها گر براين، تعدادي از قسم   افزون. كندچنين قسمي استفاده نمي   

دهنـد  فيدشان قسم مـي س مرد را به موي    تنها افراد مسن، باتجربه و عموماً      ،عنوان نمونه  به ؛دهند
  .و اين قسم براي قشر جوان جامعه كاربرد ندارد

  

 هدف. 3. 1. 5

- هدف عمده را بـراي قـسم    17  در اين تحقيق   ،اي حاوي قسم  ه گفتمان همة بررسيپس از   

  . پوشاني نيز دارندهمبا هم ها  شد كه برخي از آنخوردن يافت
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  دفع ضرر و اتهام. 1
 . به جون خودم من كيف پول را برنداشتم؛انكار ●
 ؟ چرا خف كردي تو اتاقت؟چيه:  پدر؛اعتراف ●

  .)كندپسر قبل از هر حرفي اعتراف مي (ها را بشكنمخواستم شيشهبه امام حسين نمي: پسر
پـسر بـا نگـاه     (طـوري شـه  خواستم ايـن  نمي . به خدا يهو شد    ؛دامتن/ خواهش/ التماس ●

 .)ملتمسانه به پدر
 . از پيش من برو،خدا بروتو رو : دختر به پسر

  جلب منفعت. 2
به پير به پيغمبـر اون  ! ويسين؟ن چرا خطاي برادرم را پاي من مي؛تلاش براي متقاعدكردن  ●

كنـد از تربيـت     پسر جـواني كـه سـعي مـي        ( بود   حادثه فقط يه    ، پشت فرمونه ديگه   ،گناه بود بي
 .)نمايدفاع كند و پدر عروس را متقاعد خانوادگي خود د

سوزي كار من نبود     آتش ، من يوسف را نكشتم    ،گناهم به خدا قسم من بي     ؛ينجات، رهاي  ●
 .)متهم پاي ميز محاكمه(

  .)زندمادر پسر را مي(  بسه ديگه،ولم كن تو رو خدا: پسر
 نصيحت. 3

 .دا بده، زشته، عيبههدي؟ بخمامان چرا گير مي ●
 .)بعد از دعوا(گلاب خانم شما رو به اون خدا بدترش نكنين  ●
  احترام. 4
 .حاج آقا تو رو به موي سفيدت مشكل ما رو حل كن ●
  دعوت. 5
 . دم در بده،يد تويتو رو خدا بفرما ●
  تعارف. 6
 .است از آب گذشته ، بفرماييد،جون من تعارف نكنين ●
  تعجب . 7
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 !اين تن بميره، ابوالفضلي شما خواب بودي؟ ●
 !مرگ من شنيدي چي گفتم؟ ●
   شوخي.8
 )خنده(بيني تو رو خدا چه اخلاقي داره؟ مي ●
  تمجيد. 9
 .اي يه دونه،اوستا به مولا لنگه نداري ●
  تهديد. 10
  .)روي داربستدو كارگر (زمت پايين اندايا به جون عزيزم از همين بالا مييا بگو  ●
   فروتني.11
 .نوكرتم به مولا ●
  قول. 12
 .مال بشهارم خونش پايذبه ارواح خاك بابام اگه ب ●
  طلب بخشش و استغفار/ دعا. 13
 .خدايا به حق عزتت مرا آماج تير و بلاهاي عالم قرار مده ●
 .خدايا به حق چهارده معصوم گناهان ما را ببخش و بيامرز ●
   تواناييداشتنن/ اظهار ناداني. 14
 طرفدار چپي يا راست؟: سياسي -ول بخش عقيدتيؤمس ●

  .شميم راست درسته، چپ درسته، گيج ،دونم كدوم درستهآقا به خدا من نمي: متقاضي كار
  شكايت/ منديبيان گلايه. 15
متهم رپري است كه مدام     ( خونم، جناب سروان؟  بآهنگ ديگه برات    خواي يك   مي: متهم ●
  )خواند ميهايش راآهنگ
  .نه جون مادرت، حوصله ندارم: سرباز   
  جستنبيزاري. 16
  . به خدا ازت بيزارم، برو بمير: زن به مرد ●



  37                               … شناختي به كنش گفتاري قسمنگاهي جامعه                                مششو چهل سال 

  اصرار. 17
  .مامان تو رو خدا نرو ديگه، بمون واسه شام:  دختر به مادر ●
  ترتيب گفتمان. 4. 1. 5

. شـود ختـه مـي  پردا گفتمـان  آن هـاي بخـش  كـاركرد / نقـش  گفتمان به بررسـي  ترتيبدر 
قسم ياد شـده   هاآن در كه مكالماتي بررسي همة كه در اين قسمت فرصت كافي برايازآنجايي

  :مكنيمي بسنده نمونه  يكذكر به وجود ندارد، ،است
  بيمارستان: تموقعي* 
  ) شده روي تخت بيمارستانخانم بستري (1خصش

خـوام رو تخـت     بر خونه، نمـي   تو رو ارواح خاك آقاي خدا بيامرزت منو ب         :اصرار به همسر  
  .بيمارستان بميرم

  )همسر خانم (2خصش
  .دهدجوابي نمي و  سرش پايين است 

  

  لحن . 5. 1. 5

 :اند ازشوند، عبارتمي استفاده خوردن قسم هنگام در كه مختلفي هايلحن     
   ملتمسانه.الف
 .ها رو بشكونم، به خدا يهو شدخواستم شيشهبه امام حسين نمي ●
● به جان هر چي مرده كلك.  
   تعجب.ب 
  !گفتم؟ مرگ من شنيدي چي ●
   نگران.پ
  .چرا خاموشي؟؟؟ ده بار زنگ زدم جون گندم ●
   شوخي.ت
  ؟ي داره تو رو خدا چه اخلاقبينيمي ●
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   محترمانه.ث
   .... حاج آقا شما رو به اون موي سفيدت ●

  

 ابزار. 6. 1. 5

 نوشتاري ةدست دو به كهاست  آن بيان ةنحو شامل گفتمان يك ابزار ،شد ذكر طوركههمان

  .شودگفتار حادث مي  درقالبخوردن عموماًقسم. دشومي تقسيم گفتاري و
   گفتاري.الف
  .كنيم فرصت بديد، ما خونه رو تخليه ميشما را به خدا يك ماه به ما ●
   نوشتاري .ب
يح دادم همـديگر را   احتـرام تـرج  داشـتن پـردة  به حرمـت نگـه    : نامة خانمي به همسرش    ●

  .فراموش كنيم
  

  قوانين گفتمان. 7. 1. 5

 نيـست هاي مذهبي  محدود به بافت،رودبرخلاف آنچه انتظار ميقسم  بررسي هاگفتمان در
  عنـوان بـه  ؛كنـد ي بـراي صـحت ادعـاي خـود اسـتفاده مـي      عنوان پـشتيبان گوينده از قسم بهو 

  :ه نمون
 خواستگاري: موقعيت ●

ري كه برادرش به جرم قتل در زنـدان اسـت و سـعي دارد از شـرافت                   پس ؛شركت كنندگان 
به ! سيدنويچرا خطاي برادرم را به پاي من مي        :خود و خانواده اش در برابر پدر دختر دفاع كند         

   .... گناه بود، پشت فرمونه ديگهپير به پيغمبر اون بي
 نانوايي: موقعيت ●

  :كندساعت مقرري از آنجا خريد مي روز پزي كه هر نانوا و كله؛شركت كنندگان
   ما حاضره؟ةجير: پزكله
  .نه جون آقا شجاع، امروز خواب مونديم: نانوا
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 نوع گفتمان .  8. 1. 5

رود كـه     كـار مـي   هاي ديگري نيز بـه    شود و در قالب   خوردن تنها به مكالمه محدود نمي     قسم
  : ست اهاالمثل يكي از آنضرب
 ؟ قسم حضرت عباس را ببينم يا دم خروس؛المثلضرب ●

  .قدر قسم و آيه لازم نيستاين
كنم كه در محضر قـرآن و دادگـاه چيـزي           قسم ياد مي  ....   اينجانب ؛سوگندنامه در دادگاه   ●

 .جز حقيقت نگويم
 .پزشكيها ازجمله  دانشجويان برخي از رشتهةسوگندنام ●

  هاي انگليسيل هايمز در فيلمهاي قسم با استفاده از مدبررسي گزاره. 2. 5

  موقعيت. 1. 2. 5

هـاي رسـمي     در موقعيـت   هاي انگليسي و آمريكايي افراد عمومـاً      در فيلم ،  هاي ايراني برخلاف فيلم 
  .ندهاي غيررسمي نيز مشاهده شدوجود، در چندين مورد موقعيتبااين. كنند قسم ياد مي

  

   رسمي.الف
  :كندياد مي براي خدمت به ارتش سوگند  سربازي كه

• I swear by God this sacred oath: 

 

That I shall render unconditional obedience to Adolf Hitler, the Führer of 

the German Reich, and that I shall at all times be prepared, as a brave 

soldier, to give my life for this oath. 
  

• I swear to God it is the truth if ever told it. 

  رسمي غير.ب
- بيـرون گروهـي از آدم  ، زيـرا ؛فـرار كننـد   خواهد تا در را باز كند تـا  گاترز از دوستش مي   

  :خواران هستند
• Matt!  Open these damn doors right now, …. These things out here’ll 

seem like the Easter Bunny in comparison!  Swear to God! 
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 كنندگانشركت. 2. 2. 5

 گفتمـان  يك در فاصله، و قدرت وضعيت با درنظرگرفتن تر ذكر شد،پيشبا توجه به آنچه 
   :گيرند قرار مختلف موقعيت چهار در است ممكن كنندگانتشرك
 

   رسمي و ترازهم .الف
  :كند كهاش اعتراف ميدختري به همكلاسي

• I swear – I didn’t know about the money.  I didn’t even know Joey 

was involved. 

  صميمي  و ترازهم .ب
  

  :كنداش صحبت ميجكسون با اعضاي خانواده
• It’s gone. The whole darn lake is gone. 

I swear you guys there was a lake here. 
           

  رسمي و نابرابر .ج
  

چنـين   ،كه در حال فتح كشورش است     ) مويليا( با شورشي ياغي     ، عروس شاه كشور   ،ايزابلا
  :گويدخن ميس

• Isabella: Sir, I’ve come to beg you to confess all and swear allegiance 

to the king, that he might show you mercy. 
 

William: Will he show mercy to my country? 
 

  صميمي و نابرابر .د
  :گويد و ميكندسولارا با دوست پدرش صحبت مي

• Look, if you want to help me, just let me stay here tonight. We don’t 

have to do anything. I’ll sleep on the floor. Tomorrow you can tell my dad 

that we had a good time. I’ll be no trouble, I swear. 

 هدف. 3. 2. 5

  :رودكار ميداف زير به اهرايقسم ب ،هاي انگليسيدر فيلم
 دفع ضرر و اتهام. 1

 التماس/ اعتراف ●

• I swear -- I didn't know about the money. 
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 جلب منفعت . 2

 كردنمتقاعد ●

• For Christ's sake, listen to yourself. 

       We're a democracy accountable to the people we're trying to defend. 

We can't keep working in the shadows. 

 تشويق / اصرار ●

 

• Amelia, for God's sake. Come on. Pick up your feet. That's it. Good 

boy. 

 خواهش ●

• For God's sake, Holmes, cut me loose. 

 قول. 3

• I know how crazy this must seem. But it will all be over after this I 

swear to you. 

 سازيشفاف/ ضيحتو. 4

 

• Thomas: you can't believe there was a time all you saw in front of 

you"...was a paper ball and a glass of water." 

Thomas: Well, first of all, that's inconsistent. 

She said she didn't care about flowers. 

Charles: For God's sake, it's just a metaphor. 

 تشويق / اصرار. 5

1. Amelia, for God's sake. Come on. Pick up your feet. That's it. Good 

boy. 

 تعجب. 6

2. What's the matter with you, for Christ’s sake? 

 ترتيب گفتمان. 4. 2. 5

  : خوردن هستندهايي از ترتيب گفتمان در قسمهاي زير نمونهمثال
3. Isabella: Leave us. Now. Let us talk plainly. You invade England, but 

you cannot complete the conquest so far from your shelter and supply. The 

king desires peace. 

William: Longshanks desires peace?  
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Isabella: He declares it to me, I swear it. He proposes that you withdraw 

your attack.          
 

4. Eli: You remember what I said would happen if I came back here and 

you didn't have my battery? 
 

Engineer: It's right here! It's just gonna take a while longer. I swear. 
 

 لحن. 5. 2. 5

هاي انگليـسي   در فيلم . است ببينده   /اي براي انتقال حس گوينده به شنونده      لحن كلام وسيله  
  :شودها بيان ميقسم با اين لحن

 عصباني. الف

• For God's sake! Just get out of the way! 

 اميدوارانه. ب

• I swear I'm getting us out of here. 

 ملتمسانه/ خواهشمندانه. پ

• For Christ's sake, stop torturing her. 

 شادماني. ت

• Did he really smile? 

Swear to God, like the cutest little smile.      

   ابزار.6. 2. 5

. صورت نوشتاري و گفتاري باشد     تواند به فته شد، ابزار بيان يك گفتمان مي      اساس آنچه گ  بر
  .شود ميبيانبه صورت گفتاري  قسم معمولاًنگليسي اهاي در فيلم

  

   قوانين گفتمان.7. 2. 5

-ي از آن است كه گوينده از قسم بـه         ه بر روي كنش گفتاري قسم حاك      شدهاي انجام بررسي

  :عنوان مثال به؛كنداستفاده ميبخشيدن به ادعايش براي قدرتعنوان ابزاري 
Harry: Now, you are gonna tell him the truth,or I swear to God I'm gonna 

kill you. 

Rekall: Don't... Don't. Hauser... He's trying to manipulate youinto giving 

yourself up! 
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 نوع گفتمان. 8. 2. 5

-بـه  نظامي   ة قسم درقالب مكالمه و سوگندنامه كه در دادگاه يا درمقابل فرماند           اينكهبرعلاوه

خورند كـه حفـظ     التحصيلي سوگند مي   پزشكي نيز در هنگام فارغ     ة، دانشجويان رشت  رودكار مي 
و يـاكر و    ) 2004(جمله ماركل   ها از  كه در برخي از پژوهش     رار دهند جان مردم را در اولويت ق     

  . به آن اشاره شده است) 1998(گليك 
  هاي انگليسي با فارسي كاربرد كنش گفتاري قسم در فيلممقايسة. 3 .5

   انگليسي و فارسيهايزبان كاربردهاي قسم در ة مقايس-1شكل
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 سـه  هاي فارسي تقريباً  ربرد قسم در فيلم    كا ، نشان داده شده است    )1(كه در شكل    طورهمان
ملات اجتماعي خـود از قـسم        تعا رسد ايرانيان در بيشتر   نظر مي به. ي است هاي انگليس برابر فيلم 
 .آنكه كاربرد اين كنش گفتاري در زبان انگليسي محدودتر است؛ حالبرندبهره مي

  هاي انگليسي و فارسي مراجع قسم در فيلم. 4. 5

  هاي انگليسي و فارسيقسم در فيلم مراجع -2شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 ايرانيان مراجع بسيار مختلفي ازجمله بزرگان ديني،        ،شود ديده مي  )2(كه در شكل    طورهمان
 ـ  دادن قسم واده و حتي مرگ خودشان براي نسبت      احترام خان افراد مورد  ايـن در   . دهاي خود دارن

هاي فارسي و انگليسيمراجع قسم در فيلم  

هاي فارسيمفيل هاي انگليسيفيلم   

I swear to you 

For God’s sake 

 به امام رضا

 به پير به پيغمبر

به موي 

I swear to Jesus 

For Christ’s sake 

خدا شاهده/ به خدا  

 به جدم فاطمه زهرا

 اين تن بميره

...و   

 به ارواح خاك بابام

 ابوالفضلي
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،  عيـسي  ضرتح ـي خـود را فقـط بـه خداونـد،           هـا  قسم زبانان معمولاً حالي است كه انگليسي   
  . دهندموسي يا مخاطب ارجاع ميحضرت 

  گيريبحث و نتيجه. 6

بررسـي  .  فرهنـگ يـك جامعـه اسـت        نمـا از  اي تمام تر ذكر شد، فيلم آينه    طوركه پيش همان
هـا،  سـاخت بيـشتر بتـوان بـه زير      سازد تا هرچه  ها اين امكان را فراهم مي     هاي مختلف فيلم  گونه
اضر بر آن بوديم تا با      تحقيق ح در    رفتاري و كلامي آن جامعه پي برد؛ بنابراين،        ها و عادات  باور

ش گفتاري در ايـن دو فرهنـگ    كاربرد كن موجود انگليسي و فارسي به مقايسة هايواكاوي فيلم 
 براي تحقق اين مهم، به تشريح اين كنش گفتاري با استفاده از مدل هايمز پرداختيم و               . بپردازيم

 كاربردها و مراجع قـسم را در        ،سپس. مبسوط توضيح داديم  طور  به آن را    دهندة بخش تشكيل  8
  .دو زبان مقايسه كرديم
رسـد قـسم در فرهنـگ فارسـي بـه بخـشي از              نظر مي شده، به هاي انجام با توجه به واكاوي   

 ـ           گفتمـان  و در اغلب   است   محاورات روزمره تبديل شده      ا هـاي روزانـه از تعـارف و تمجيـد ت
راهبـرد   (1گفتمان هـدفي جـز پوشـانندگي       در  حتي گاهي استفاده از قسم     رود؛ار مي كهاعتراف ب 

  : عنوان نمونهندارد؛ به) مكالمه اي كه در گفتگو براي تاكيد و يا وقت خريدن بكار مي رود
  مغازه : موقعيت

   ببخشيد آقا قيمت اين بلوز چنده؟:1ش
  . تومان160000:  فروشنده:2ش
  .خدا هرون ميدي ب خيلي گ:1ش
م كه ريـشه در     قس. با معناي واقعي و دقيق آن فاصله دارد       رسد معناي ضمني قسم     نظر مي به
نـدادن  انجـام / صداق الزام گوينـده بـه انجـام       معناي عهد و پيمان دارد و م       به »يمين« عربي   كلمة

ه چنـين بـاري را      هاي مشاب و تعدادي از نمونه    در اين نمونه     ،)2000عبدالجواد،  (باشد  كاري مي 
اين، بـر نافـزو . دهد و كاربردش بسيار دورتر از معناي لفظي آن است           بر دوش گوينده قرار نمي    

                                                           

1. Gap filler 
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 ـ ) 2000عبدالجواد،  (خوردن ريشه در باورهاي مذهبي دارد        قسم عموماً كـاربردن برخـي از     هو ب
گوينـده را    كه اعتقـادات مـذهبي       هايي هستند  قسم ازجمله» به قرآن «و  » خدابه«همچون  ها  قسم

) در حال چـاپ   (قدم و نوروز كرمانشاهي     هاي پيش پژوهش ي در راستا  كنند؛ بنابراين، منتقل مي 
هـايي  د كه سهولت اسـتفاده از چنـين واژه     ، شايد بتوان به اين نكته اشاره كر       )1385(و عليجاني   

  .شدن اعتقادات مردم ايران استرنگ اعتقادي و عقيدتي بازتابي از كمبا بار
گرابودن فرهنگ  ارسي نسبت به انگليسي صحه بر جمع       كاربردهاي قسم در فرهنگ ف     فزوني
چنينـي كـه افـراد ارتباطـات خـود را در            كه در جوامع اين   جاي تعجب نيست    . گذاردايراني مي 

كـه قـسم   ازآنجـايي .  از جوامع فردگـراي غربـي باشـد   دهند، كاربرد قسم بيشتر   ويت قرار مي  اول
كوشـند  ، ايرانيان مي)1997ماساگارا، (هاي فرد مدعي است ان از گفته بزاري براي حصول اطمين   ا

بنـابراين،   وابط خود را مستحكم و عميـق سـازند؛        گيري از قسم در شرايط گوناگون ر      تا با بهره  
رسد قسم ابزاري مناسب براي ايرانيان است تا به كمك آن اعتمـاد مخاطـب را جلـب          مي نظربه

قسم ابـزار    ايران   اساس، در جامعة  ينان و درستي برقرار سازند؛ براين     بر اطم روابطي مبتني كنند و   
  .باشدمي »آزماييراست«

جـع قـسم در زبـان فارسـي         يابيم كه مرا  ر انگليسي و فارسي درمي    با توجه به مراجع قسم د     
، در جوامـع غربـي   )2000(هاي عبـدالجواد  همسو با يافته. زبان انگليسي استاز  تربسيار وسيع 

 امـا در زبـان      ؛شوند اعضاي خانواده، عمر، زمان و مكان در نقش مراجع قسم ظاهر نمي            معمولاً
تـوان بـراي     دليل را مـي    دو. توانند مرجع قسم باشند   رد مي فارسي همچون عربي تمامي اين موا     

  : اين مورد ذكر كرد
ر خـود   آن است د  ها قر دهند و كتاب ديني آن    بيشتر جامعة ايراني را مسلمانان تشكيل مي      . 1

قـسم بـه   : عنـوان نمونـه  ؛ بـه  قسم ياد كرده اسـت ،ايامقرآن خداوند به بسياري از مخلوقاتش و   
 جامعه با استناد به قـرآن از         بسياري از افراد اين    ؛ بنابراين،  ... جمعه، روز جزا، آسمان ، عصر و      

  .داردمي  مستقيدهد قسم با مذهب رابطة كه نشان ميكنندهاي يادشده در آن استفاده ميقسم
، باشـد ا معبـود مـسلمانان مـي      كه در اسلام قدرت خداوند لايتناهي است و تنه ـ        ازآنجايي. 2

خـوردن  اشد، نزد مسلمانان عزيز است و قـسم        او ب  شدةو خلق نعمت، مخلوق   بنابراين هر آنچه    
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شـاره   ا»به همين نمـك « و» اي كه رفتم قسممكه«توان به اين ميان مي  از   .دانندبه آن را جايز مي    
  ).2000عبدالجواد، (كرد 

؛ بنـابراين، در     مذهبي ندارنـد   ظاهر ريشة ها به توجه اين است كه بعضي از قسم      اما نكتة قابل  
  :منيكمي كلي تقسيم و دستةها را به داينجا قسم

  نظر مذهبيبندي قسم از تقسيم-3شكل

  
  

بلكـه   اعتبـار خـود،   تنها، نهخورد قسم خود را بشكند  كه قسم مي  در بخش مذهبي اگر كسي    
هـاي  قـسم  بـا    مقايـسه در  ؛ بنـابراين،    )1997سـاگارا،   ما(برد   خود را نيز زير سؤال مي      اعتقادات
 ـگذار   مي ،خوردكه قسم مي  تري را بر دوش كسي    بار سنگين هاي مذهبي   قسمعمومي    كـه بـا     دن

ومي در  عم ـ قسم در دستة مـذهبي و نيـز در دسـتة   توان به فزوني كاربردهاي  توجه به شكل مي   
  .فرهنگ فارسي پي برد

خوردن كـافي   رسد در جوامع غربي صرف قسم     نظر مي توجه ديگر اين است كه به     نكتة قابل 
خـوردن   براي قسمI swear گفتن شود،هاي بخش قبل مشاهده مينمونهكه در طور همان.است

ايـن يافتـه   . شودهاي مشابه فارسي مرجع قسم نيز ذكر ميدر نمونه اوقات ؛ اما بيشتر  كافي است 
، واقـع در. اسـت » منـي «كند كه فرهنگ غربـي فرهنـگ        را تداعي مي  ) 1393(قدم  هاي پيش گفته

. باشـد ، تضميني براي درستي حـرفش مـي       درحال قسم خوردن است   كند  همين كه فرد افشا مي    
 كوشند تا بـا ه تعريف از خود عادت ندارند و مياين در حالي است كه در فرهنگ ايراني افراد ب        
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. كيد كننـد ، بر درستي ادعاي خود تأباشد  قدرت كه خود مرجع قسم ميمنشأاستناد و تواضع به   
سـوي  هاي ملموس بـه   در استدلالات خود از نكات و مثال      ها تمايل دارند تا     براين، شرقي افزون

 مراجـع  ويـژه بـه  استفاده از مراجع قسم ؛ بنابراين،)1393قدم، پيش(مسائل انتزاعي حركت كنند    
 ملمـوس بـراي افـراد    شده وهد تا با استناد به منبعي شناختهدهبي اين امكان را به ايرانيان مي    مذ

  . مطالب خود بپردازندجامعه به ارائة
هـاي  انجام تحقيقي بـا تعـداد داده      شك  بدون. شدكنش گفتاري قسم بررسي     اين تحقيق   در  

هاي مطالعة حاضر كمك      اعتبار يافته  و به    زدهاي اين تحقيق را برطرف سا       تواند كاستي  بيشتر مي 
 ـ           ،همچنين. شاياني كند  -گ شايسته است تا تحقيقات ديگر به بررسي اين كنش گفتاري در فرهن

از آوري داده   تـوان بـراي جمـع     جاي استفاده از فـيلم مـي      هباين،  برافزون. هاي متفاوت بپردازند  
آمده را با نتـايج    دستنتايج به بهره برد و    پرسشنامه  هاي ديگر پژوهشي ازجمله مشاهده و       روش

  .اين پژوهش مقايسه كرد

  كتابنامه

فـصلنامة  . كـاوي زبـان   گـرا در فرهنـگ    عنوان ابـزاري تحـول    به» زباهنگ«معرفي  ). 1392. (قدم، ر پيش
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